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صفحه 6
دوشنبه ۱۳ دی ۱۳۹۵ 

۳ ربیع الثانی ۱۴۳۸ - شماره ۲۱۵۲6

آگهی موضوع ماده ۳ و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی اداره ثبت اسناد و املاک اهواز

 نظر بــه اینکه در اجرای قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های 
فاقد ســند رســمی برابر رای شــماره 3004371-1395 مــورخ 95/7/27 تصرفات

 آقای/خانم حسنه کثیر شماره شناسنامه 1114 صادره از شوش فرزند نعیم دارای کد 
ملی شــماره 5268914715 نسبت به یکباب ساختمان به مساحت 115/46 مترمربع 
در قسمتی از ششدانگ پلاک 2690/25 واقع در بخش دو اهواز اخبار خروجی در دفتر 
59 صفحــات 302 الی 314 بنام حــاج علی خدادادی منجر به صدور رای گردیده لذا 
برابر ماده 3 قانون مزبور مراتب در دو نوبت به فاصله پانزده روز جهت اطلاع عموم آگهی 
می گردد تا هر کس نسبت به تصرفات مفروزه و مالکیت ایشان اعتراض داشته باشد از 
تاریخ انتشار نوبت اول این آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را مستقیما به اداره ثبت 
اســناد و املاک اهواز تسلیم و رسید دریافت نمایند و معترض مکلف است ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض دادخواست به مقامات قضایی تقدیم و گواهی تقدیم 
دادخواست اخذ و به اداره ثبت محل تحویل نمایند. بدیهی است در صورت عدم وصول 
اعتراض در موعد مقرر اداره ثبت برابر مقررات اقدام به صدور سند مالکیت خواهد نمود.
شیخ زاده - رئیس اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه ۲ اهواز 
تاریخ انتشار نوبت اول 1395/9/28                      تاریخ انتشار نوبت دوم 1395/10/13  

5/3951  م الف

آگهی موضوع ماده ۳ و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

اداره ثبت اسناد و املاک اهواز
نظــر به اینکه در اجــرای قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های 
فاقد ســند رسمی برابر رای شماره 3012356-1393 مورخ 93/9/27- تصرفات آقای 
اسمعیل بالدی پور شماره شناســنامه 561 صادره از اهواز فرزند حسن دارای کد ملی 
به شماره 3002850-175 نســبت به یکباب ساختمان به مساحت 220 مترمربع در 
قسمتی از ششدانگ پلاک 2690/1 واقع در بخش دو اهواز اخبار خروجی در دفتر 59 
صفحه 17 ذیل ثبت 9730 بنام حاج درویشــه میــراب زاده منجر بصدور رای گردیده 
لذا برابر ماده 3 قانون مزبور مراتب در دو نوبت به فاصله پانزده روز جهت اطلاع عموم 
آگهی می گردد تا هر کس نســبت به تصرفات مفروزه و مالکیت ایشان اعتراض داشته 
باشــد از تاریخ انتشــار نوبت اول این آگهی بمدت دو ماه اعتراض خود را مستقیما به 
اداره ثبت اســناد و املاک اهواز تســلیم و رسید دریافت نمایند و معترض مکلف است 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض دادخواســت به مقامات قضایی تقدیم و 
گواهی تقدیم دادخواســت اخذ و به اداره ثبت محل تحویل نمایند. بدیهی اســت در 
صــورت عدم وصول اعتراض در موعد مقرر اداره ثبت برابر مقررات اقدام بصدور ســند 

مالکیت خواهد نمود.
تاریخ انتشار نوبت اول 1395/9/28                     تاریخ انتشار نوبت دوم 1395/10/13
شیخ زاده- رئیس اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه ۲ اهواز 5/3922م/ الف

ســند کمپانی و برگ ســبز خودرو سواری کار 
هیوندای توسان به شماره پلاک 285 ط 22 - ایران 88 
به رنگ ســفید - روغنی مدل 2014 و شماره 
موتور G4KEDU260787 و شــماره شاسی

 KMHJU81C2EU864897 مفقود شده و 
از درجه اعتبار ساقط می باشد.

دادنامه
پرونده کلاســه 9409988512900691 شــعبه 103 دادگاه کیفری دو شهر ملایر )103 جزایی 

سابق( تصمیم نهایی شماره 9509978511300443
شاکی: آقای خدایار کولیوند آورزمان فرزند توکل به نشانی شهرستان ملایر بلوار آزادی کوچه شهید 

شکری روبه روی شرکت گاز ابتدای کوچه سمت جنوبی ساختمان سه طبقه طبقه اول
متهم: آقای احسان زهره وندی فرزند عزیز محمد به نشانی متواری

اتهام: ایراد صدمه بدنی غیرعمدی بر اثر تصادف رانندگی

»رأی دادگاه«
با حمــد خداوند منان درخصــوص اتهام آقای احســان زهره وند فرزند عزیز محمد فاقد مشــخصات 
بیشــتر به لحاظ متواری بــودن دائر بر بی احتیاطی در امر رانندگی وســیله نقلیــه موتوری منجر به 
ایــراد صدمه بدنی غیرعمدی با وصف فقدان گواهینامه موضوع شــکایت خدایــار کولیوند آورزمان با 
توجه به محتویات پرونده: 1- قرار جلب به دادرســی دادگاه 2- شــکایت شــاکی 3- گزارش ضابطین 
دادگســتری 4- نظریــه افســر کاردان فنی تصادفات مشــتمل بــر مختصات، کروکی، شــرح واقعه، 
تعییــن مقصر و علت تامه تصادف که عبارتســت از بی احتیاطی از جانب متهــم به لحاظ عدم توانایی 
در کنترل وســیله نقلیه ناشــی از تخطی از ســرعت مطمئنــه که از هر گونه اعتراضــی مصون مانده 
اســت 5- گزارش پزشــکی قانونی در خصوص تعیین نوع و میزان صدمــات 6- عدم حضور متهم در 
رســیدگی و ســایر قرائن و امارات موجود در پرونده با احراز رابطه سببیت بین ترک فعل زیانبار متهم 
و صدمــات حاصلــه، بزهکاری نامبرده برای دادگاه محرز، مســلم و ثابت اســت. لذا مســتنداً به مواد

1-2-3-12-14-17-18-19-448-449-492-505-529-558-559 و قانــون مجازات اســلامی 
مصوب سال 1392 و ماده 717 و 718 قانون تعزیرات مصوب سال 1375 و بند 1 ماده 3 قانون وصول 
برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال 1373 با اصلاحات بعدی، مشارالیه 
را الــف- از حیــث جنبه خصوصی جرم، با توجه به مطالبه مصدوم حکم به پرداخت 1- نوزده درصد از 
دیه کامل بابت ارش ســوختگی سینه و شکم و ساعد راست و پارگی رباط صلیبی قدامی و حارصه زانو 
و ساق پای چپ 2- سه هزارم دیه کامل بابت سیاهشدگی ساق پای راست در حق شاکی ظرف مهلت 
دو ســال قمری از تاریخ وقوع جرم بر حســب قیمت ریالی یوم الاداء نوع دیه موارد تراضی طرفین و در 
صورت عدم تراضی، برحسب نوع انتخابی متهم در مرحله اجرای حکم؛ ب- از حیث جنبه عمومی جرم، 
به تحمل هشت ماه حبس تعزیری درجه 6 و محرومیت از تصدی وسایل نقلیه موتوری به مدت 2 سال 
محکوم می نماید. رأی صادره غیابی و ظرف 20 روز پس ازا بلاغ قابل واخواهی در این شــعبه و ظرف 

20 روز پس از انقضای واخواهی قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان همدان می باشد.
دادرس شعبه ۱0۳ کیفری ۲ شهرستان ملایر- روح الله طهماسبیان

م الف 622

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهــی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 

ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رأی شماره 954 مورخ 1395/9/23 هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک پل دختر تصرفات 
مالکانه بلامعارض متقاضی آقای کریم سیفی زاده سیس فرزند حاجی علی به شماره شناسنامه 
12147صادره از ســیس در ششــدانگ عرصه و اعیان یک باب عمارت مســکونی به مساحت 
60/50 مترمربــع پلاک 1 فرعــی از 116 اصلی واقع در کاوکالی پلدختــر بخش 7 خرم آباد 
خریداری از مالک رســمی آقای شارانی مرادی محرز گردیده است. لذا به منظور اطلاع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود در صورتی که اشــخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به  این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اســت در صورت انقضای 

مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1395/10/13                    تاریخ انتشار نوبت دوم: 1395/10/28

جهانگیر آزادبخت- رئیس ثبت اسناد و املاک پلدختر

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهــی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 

ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رأی شماره 955 مورخ 1395/9/23 هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک پلدختر تصرفات 
مالکانه بلامعارض متقاضی آقای مجتبی عزیزی فرزند احمدرضا به شــماره شناسنامه 2720 
صادره از پلدختر در شش دانگ عرصه و اعیان یک باب واحد تجاری به مساحت 90 مترمربع 
پــلاک 1 فرعــی از 116 اصلی واقع در کاوکالی پلدختر بخــش 7 خرم آباد خریداری از مالک 
رسمی آقای کلبعلی روزجک محرز گردیده است. لذا به منظور اطلاع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به  
این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اســت در صــورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1395/10/13                    تاریخ انتشار نوبت دوم: 1395/10/28

جهانگیر آزادبخت- رئیس ثبت اسناد و املاک پلدختر

»آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 

و ساختمان های فاقد سند رسمی«
برابر رأی شــماره 139560317001003574-95/6/21 هیئت ســوم موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی ناحیه یک اهواز تصرفات 
مالکانه و بلامعارض متقاضی آقای حیال بیت ســیاح فرزند هریجه بشــماره شناسنامه 3801 صادره 
از دشــت آزادگان به شماره ملی 1988246881 در یک باب ســاختمان به مساحت 220 مترمربع 
در قســمتی از پلاک 1559 بخش 3 اهواز خریداری شــده موضوع سهام شماره 92 کوی باغات شاه 
ســهمی آقای منجی نگراوی )مالک رسمی( که طی ارائه قولنامه های عادی به متقاضی انتقال یافته 
محرز گردیده اســت. لذا به منظور اطلاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله پانزده روز آگهی می شود 
در صورتیکه اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید، ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضائی تقدیم نمایند. بدیهی است 
در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شد. 

ضمناً صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
تاریخ انتشار نوبت اول: دوشنبه 95/10/13    تاریخ انتشار نوبت دوم: چهارشنبه 95/10/29

اسفندیاری نیا
5/4261 م الف رئیس اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه یک اهواز

شماره ابلاغیه: 9510106110806915
شماره بایگانی شعبه: 950687
تاریخ تنظیم: 1395/10/11

خواهان مسعود شکراللهی یانچشــمه دادخواستی به طرفیت خوانده محمود 
سرداری به خواســته مطالبه خســارت تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان 
شهرســتان اهواز نموده که جهت رسیدگی به شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی 
شهرســتان اهواز واقع در استان خوزستان- شهرستان اهواز- انتهای عامری- 
اول نیوســاید- مجتمع قضایی شــهید تندگویان )انرژی( ارجاع و به کلاســه 
9509986110800650 ثبت گردیده که وقت رســیدگی آن 1396/3/2 و 
ســاعت 10 تعیین شده اســت. به علت مجهول المکان بودن خوانده/ متهم و 
درخواست خواهان/شاکی و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقلاب در امور مدنی و دســتور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از 
جراید کثیرالانتشــار آگهی می شود تا خوانده/متهم پس از نشر آگهی و اطلاع 
از مفــاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعلام نشــانی کامل خود نســخه دوم 
دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رســیدگی حاضر 

منشی شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقیگردد.
شهرستان اهواز- عبدالرضا حزبه

ابلاغ وقت رسیدگی آگهی ابلاغ وقت دادرسی 
و دادخواست و ضمائم به خوانده

رئیس شورای حل اختلاف حوزه یک شهر عسلویه

کلاسه پرونده: 95/988
وقت رسیدگی: روز سه شنبه مورخه 95/11/19 ساعت 10 صبح

خواهان آقای محمد انصاری فرزند حسین
خوانده: آقای محسن حاتمی فرزند خالق

خواســته: مطالبه مبلغ 150/000/000 ریال بابت دو فقــره چک بلامحل به انضمام 
خسارت قانونی وارده و تاخیر تادیه

خواهان دادخواســتی تسلیم شــورای حل اختلاف حوزه یک شهر عسلویه نموده که 
جهت رســیدگی به این شــورا ارجاع گردیده و وقت رســیدگی تعیین شده به علت 
مجهول المکان بودن خوانده به درخواســت خواهان و دستور شورا به تجویز ماده 73 
قانون آیین دادرســی مدنــی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیرالانتشــار آگهی 
می شــود. تا خوانده از تاریخ نشــر آخرین آگهی ظرف یک ماه به دفتر شورا مراجعه و 
ضمن اعلام نشــانی کامل خود نســخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت 
مقرر بالا جهت رســیدگی حضور به هم رساند چنانچه بعدا ابلاغی بوسیله آگهی لازم 

شود فقط یک نوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود.

آگهی ابلاغ دادخواست و وقت دادرسی

رنجبر
دبیر شورای حل اختلاف حوزه 7 یزد

بدینوســیله به آقای محسن رخشیدان اخطار می شود آقای علی رحمت زاده 
دادخواســتی بخواســته به پرداخت مبلغ چهار میلیون و نهصد هزار ریال با 
ثبــت وجه یک فقره چک به شــماره 989833 عهده بانک ســپه به تاریخ 
95/6/4 بطرفیت شــما و غیر و دادگاههای عمومی حقوقی یزد تقدیم نموده 
که جهت رســیدگی به شــعبه 7 حل اختلاف یزد ارجاع و به کلاسه ثبت و 
وقت رســیدگی برای روز 95/12/2 ســاعت 16 تعیین گردیده مراتب طبق 
ماده 73 قانون آیین دادرســی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب یک نوبت 
در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار آگهی تا قبل از رسیدگی جهت دریافت 
نسخه دوم دادخواست و ضمائم به دبیرخانه این شورا مراجعه و ضمن اعلام 
نشــانی کامل خود در وقت مقرر فوق جهت رســیدگی در این شورا حاضر 
شوید بدیهی اســت در صورت عدم حضور شما شورا غیابا رسیدگی و اتخاذ 

تصمیم می نماید.

»آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ 
آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی«

اسفندیاری نیا
رئیس اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه یک اهواز

برابر رای شماره 139560317001003574-95/8/10 هیئت سوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رسمی مستقر در واحد ثبتی ناحیه یک اهواز تصرفات مالکانه و 
بلامعارض متقاضی آقای خلف حیدری فرزند قاضی بشــماره شناســنامه 611 صادره از دشت آزادگان به 
شماره ملی 1988706051 در یک باب ساختمان به مساحت 985 متر مربع در قسمتی از پلاک 58/25 
بخش 9 اهواز خریداری شــده موضوع ســهام شماره 573 کوی باغات شــاه سهمی آقای حمید نورزاد فر 
)مالک رســمی( که طی ارائه وکالتنامه های رســمی و قولنامه های عادی بــه متقاضی انتقال یافته محرز 
گردیده است. لذا به منظور اطلاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله پانزده روز آگهی می شود در صورتیکه 
اشخاص نســبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشــند می توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی بمدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تســلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضائی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت 
مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. ضمنا صدور سند مالکیت مانع 

از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
تاریخ انتشار نوبت اول: دوشنبه 95/10/13

تاریخ انتشار نوبت دوم: چهارشنبه 95/10/29

5/4266 م/الف

»آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ 
آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی«

اسفندیاری نیا
رئیس اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه یک اهواز

برابر رای شماره  139560317001004554-95/8/17 هیئت دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی ناحیه یک اهواز تصرفات مالکانه 
و بلامعارض متقاضی آقای عزیز طرفی شــریفی فرزند رحیم بشــماره شناســنامه 5730 صادره از دشت  
آزادگان به شــماره ملی 1988191106 در یک باب ســاختمان به مساحت 500 متر مربع در قسمتی از 
پلاک 58/25 باقیمانده بخش 9 اهواز خریداری شده موضوع سهام شماره 1543 کوی باغات شاه سهمی 
آقایان محمدعلی اســماعلیون و عباس صداقت پناه که سهمی آقای عباس صداقت پناه )مالک رسمی( که 
طی ارائه وکالتنامه های رســمی و قولنامه های عادی به متقاضی انتقال یافته محرز گردیده اســت. لذا به 
منظور اطلاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله پانزده روز آگهی می شــود  در صورتیکه اشــخاص نسبت 
به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشــند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی بمدت دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواســت خود را به مرجع قضائی تقدیم نمایند. بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شــد. ضمنا صدور سند مالکیت مانع از مراجعه 

متضرر به دادگاه نخواهد بود.
تاریخ انتشار نوبت اول: دوشنبه 95/10/13

تاریخ انتشار نوبت دوم: چهارشنبه 95/10/29

5/4263 م/الف

کارت دانشجویی به شماره9201346 به نام 
بیتا رنجبر به شــماره ملی 4420591889 
دانشجوی حســابداری دانشگاه امام جواد 

یزد مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.

ســند کمپانــی و بــرگ ســبز خودروســواری پــژو
 PARS XU7 CNG بــه شــماره پــلاک 662 م 36 
- ایــران 14 به رنگ خاکســتری - متالیک مدل 1394 
و شــماره موتور 124K0754348 و شــماره شاســی 
NAAN21VE8FH 394215 مفقود شده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.

برگ ســبز و ســند کمپانی خــودرو وانت مزدا 
1600 به شــماره پلاک 459 ج 51 - ایران 84 
به رنگ آبی - روغنی مدل 1364 و شماره موتور 
075196 و شماره شاسی 6463382 مفقود 

شده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

بــرگ ســبز و فاکتــور فــروش و پلاک خــودرو 
ســواری پراید جی تی ایکــس آی به شــماره پلاک

425 ق 45 - ایران 14 به رنگ سفید - روغنی مدل 
1384 و شماره موتور 01072151 و شماره شاسی 
S1412284445802 مفقود شده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.

ســند کمپانــی خودرو ســواری ســمند ایکس 7 
به شــماره پــلاک 635 ق 16 ایــران 14 به رنگ 
نقره ای - آبی- متالیک - مدل 1384 و شماره موتور 
12482016253 و شــماره شاســی 82248314 

مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

پروانه تردد خودرو سواری هیوندای النترا به شماره 
پلاک 32873- اروند به رنگ ســفید مدل 2015 
و شــماره موتور G4NBEU740730 و شماره 
شاســی KMHDG41EBFU308772 مفقود 

شده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای محمد روزی طلب دارای شناســنامه شــماره 383 به شــرح دادخواســت 
به کلاســه 950847/4 از این شــورا درخواســت گواهی حصــر وراثت نموده و 
چنین توضیح داده که شــادروان زکیه عظیمی بشناســنامه شماره 57 در تاریخ 
1395/6/16 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته، ورثه حین الفوت آن مرحوم 

منحصر است به:
1- حسین روزی طلب متولد 1339/6/21 ش ش 1949 فرزند حسن و پسر متوفیه 

2- محمد روزی طلب متولد 1345/2/6 ش ش 383 فرزند حسن و پسر متوفیه
3- فاطمــه روزی طلب متولــد 1343/1/10 ش ش 400 فرزند حســن و دختر 

متوفیه
4- معصومــه روزی طلب متولد 1347/1/17 ش ش 193 فرزند حســن و دختر 

متوفیه
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید 
تا هر کســی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشــر 
نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و الا گواهی صادر خواهد شد.
رئیس شعبه شورای حل اختلاف کرج

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده 
نوبت اول

مجمع عمومی فوق العاده نوبت اول شرکت تعاونی مسکن 
کارکنان اتکا در ســاعت 14 روز سه شــنبه مورخ 1395/10/28 در 
محل اصلی شرکت به آدرس اشرفی اصفهانی بعد از پل همت خیابان 
شــهید غروی پلاک 27 برگزار می شود. از کلیه اعضا دعوت می شود 
شخصا یا وکالتا جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در این 

جلسه حضور بهم رسانند.
ضمنا به اطلاع می رســاند کــه به موجب مــاده 19 آئین نامه نحوه 
تشــکیل مجامع عمومی، تعداد آرا وکالتــی هر عضو حداکثر 3 رای 
و هر شــخص غیرعضو تنهــا یک رای خواهد بــود و اعضا متقاضی 
اعطای نمایندگی می بایســت به همراه نماینده خود حداکثر تا تاریخ 
1395/10/21 در محل اصلی شرکت حاضر تا پس از احراز هویت و 

تائید وکالت برگه ورود به مجمع را دریافت دارند.
دستور جلسه:

1- طرح و تصویب اساســنامه جدیــد تعاونی منطبق با قانون بخش 
تعاون

2- پذیرش استعفای اکثریت اعضاء هیئت مدیره
3- تغییر نام تعاونی

4- تمدید مدت فعالیت شرکت
5- افزایش تعداد اعضاء علی البدل هیئت مدیره

هیئت مدیره شرکت تعاونی مسکن کارکنان اتکا

آگهی ابلاغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم 
به خوانده

کلاسه پرونده: 95/1155
وقت رسیدگی: روز سه شنبه مورخه 95/11/12 ساعت 9/30 صبح

خواهان: آقای مهدی تجربه جهرمی فرزند شکرالله
خوانده: سیدمحمدرضا پاد فرزند سیدمحمود

خواســته: مطالبه مبلغ 188/000/000 ریال بابت پول  دســتی بــه انضمام کلیه 
خسارات قانونی وارده

خواهان دادخواستی تسلیم شورای حل اختلاف حوزه یک شهر عسلویه نموده که 
جهت رســیدگی به این شــورا ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده به علت 
مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور شورا به تجویز ماده 73 
قانون آیین دادرســی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیرالانتشار آگهی 
می شود. تا خوانده از تاریخ نشر آخرین آگهی ظرف یک ماه به دفتر شورا مراجعه و 
ضمن اعلام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت 
مقرر بالا جهت رســیدگی حضور به هم رســاند چنانچه بعدا ابلاغی بوسیله آگهی 

لازم شود فقط یک نوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود.

رئیس شورای حل اختلاف حوزه یک شهر عسلویه

آگهی ابلاغ وقت دادرسی 
و دادخواست و ضمائم به خوانده

کلاسه پرونده: 95/1154
وقت رسیدگی: روز سه شنبه مورخه 95/11/12 ساعت 10 صبح

خواهان: آقای فرشاد عطایی فرزند حسین 
خوانده: آقای بهمن شیراوند

خواســته: مطالبه مبلــغ 32/000/000 ریال بابت یک فقره ســفته به انضمام هزینه 
دادرسی و تأخیر تادیه و کلیه خسارت دادرسی

خواهان دادخواســتی تسلیم شــورای حل اختلاف حوزه یک شهر عسلویه نموده که 
جهت رســیدگی به این شــورا ارجاع گردیده و وقت رســیدگی تعیین شده به علت 
مجهول المکان بودن خوانده به درخواســت خواهان و دستور شورا به تجویز ماده 73 
قانون آیین دادرســی مدنــی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیرالانتشــار آگهی 
می شــود تا خوانده از تاریخ نشــر آخرین آگهی ظرف یک ماه به دفتر شورا مراجعه و 
ضمن اعلام نشــانی کامل خود نســخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت 
مقرر بالا جهت رسیدگی حضور به هم رساند چنانچه بعداً ابلاغی به وسیله آگهی لازم 

شود فقط یک نوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود.
رئیس شورای حل اختلاف حوزه یک شهر عسلویه

نظــر به اینکه هیئت قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رســمی مصوبه 
1390 مســتقر در اداره ثبت اســناد و املاک شهرســتان بروجن مالکیت و تصرفات مفروزی خانم الهه 
رئیســی فرادنبه فرزند اسمعیل مالک ششدانگ یک باب خانه به شماره 20 فرعی واقع در اراضی مزرعه 
ســفت فرادنبه پلاک 701 اصلی بخش ده ثبتی را برابر رای شماره 139460314003005481 مورخ 
95/6/27 تایید نموده و آگهی موضوع ماده یک و سه قانون مذکور و ماده 13 آیین نامه فوق الذکر منتشر 
و مهلت اعتراض بدون واخواهی ســپری گردیده و بــا عنایت به اینکه پلاک 701 اصلی در جریان ثبت 
بوده و تحدید حدود قانونی نشــده اســت آگهی تحدید حدود اختصاصی آن به استناد تبصره ذیل ماده 
13 قانــون مذکــور و به اطلاع کلیه مجاورین و صاحبان حقوقی ارتفاقی می رســاند که عملیات تحدید 
حدود در روز چهارشــنبه 1395/11/6 راس ســاعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد و در 
صورت مصادف با تعطیلات پیش بینی نشــده عملیات تحدید حدود در روز بعد انجام خواهد شد. لذا به 
موجــب این آگهی به کلیه مالکین پلاکهای مجاور اخطار می گردد که در روز و ســاعت مقرر در محل 
حضور به هم رســانند اعتراضات مالکین مجاور طبق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس 
تحدیدی تا سی روز پذیرفته خواهد شد. در ضمن برابر ماده 86 آئین نامه قانون ثبت معترض میبایستی 
ظرف مدت 30 روز از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی دادخواست اعتراض به مرجع ذیصلاح قضائی 
تقدیم و گواهی تقدیم دادخواســت را به اداره ثبت اسناد ارائه نماید در غیر این صورت متقاضی ثبت یا 
نماینده قانونی وی می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی مبنی بر عدم تقدیم دادخواست را اخذ و 
اداره ثبت ارائه نماید اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه می دهد. 

تاریخ انتشار: 1395/10/13

           رئیس اداره ثبت اسناد و املاک بروجن- علی اکبر باقری

2/95/280110570
95/10/11 آگهی تحدید حدود اختصاصی

ـــــــــــــــــــــــــــــ
Keyniaz Dalghorky -1؛ چند ســال بعد از اعدام »باب« در تبریز، سه تن از 
بهائیان خیال ســوء قصد به جان ناصرالدین شاه را داشتند که دستگیر 
شدند. میرزا حسینعلی نوری )بهاءالله(- رئیس بابی ها- در آن زمان نهایت 
کوشــش را به کار برد تا مداخله خود را در امر سوء قصد انکار کند ولی 
پناهنده شدن او به سفارت روس و حمایت علنی کینیاز دالگورکی، سفیر 
روسیه در تهران، از وی سبب شد تا شاه ایران، مهد علیا، مادرش و سایر 
درباریان بیشــتر به وی مظنون شده، طرح توطئه سوء قصد را از جانب او 
بدانند. سفیر روسیه در ابتدا از تسلیم »بهاءالله« امتناع می ورزید اما پس 
از آن که وی از سفارت روسیه به زندان منتقل شد، کنسول روسیه - که با 
استناد به مقررات کاپیتولاسیون از اتباع روس در ایران حمایت می کرد- به 
دفاع از او و تلاش برای نجات جانش پرداخت و سرانجام، بهاءالله با وساطت 
و دخالت دیپلمات های روسی، به خصوص دالگورکی و حتی حمایت دولت 
روســیه از زندان آزاد شد و تحت حمایت سفارت روسیه به بغداد تبعید 
شد. )اسماعیل رائین، انشعاب در بهائیت پس از مرگ شوقی ربانی، مؤسسّ 

تحقیقی رائی، تهران ]بی تا[ صص 113-100.(

نفوذ بهائیان در دربار پهلوی
* بین آیت الله بروجردی و حکومت تیرگی 

به وجود آمد. ما همه به تهران آمدیم و 
در محاکمه مسلمان های مظلوم شرکت 
کردیم. به جای بهایی ها، مسلمان ها را 
محکوم کردند. آنها واقعاً گروه کثیف 

و ملعونی بودند. دربار را هم اینها
 اداره می کردند.

خاطرات مرحوم حجت الاسلام شجونی
بخش پایانی

اســلام کار نمی کرد، شروع کردم. 
در ایــن زمان، حدود دو الی ســه 
ســال از اعــدام فدائیان اســلام 
می گذشــت. در مدرســه صــدر 
تهــران- از پله های مســجد امام 
که پایین می رویم، دســت راست 
مدرسه صدر اســت- افراد زیادی 

پای منبر من می آمدند.
مرحوم حاج محقق خراسانی، 
واعظ شــهیر گاهــی می آمد پای 
منبر مرا تشــویق می کرد. مرحوم 
حــاج آقــا مصطفــی طباطبایی 
قمــی و علمای زیــاد دیگری نیز 
منبرم می آمدند. ســخنرانی  پای 
من در مدرســه صدر در مورد ماه 
رمضان و نزول قرآن بود. آنچه در 
مساجد می گفتیم در جامعه آن را 
نمی دیدم. بنده به عنوان غلط گیر 
)منتقــد( غلط هــا را از جامعــه 
اســلامی می گرفتم. شما می دانید 
که خیلی ها از غلط گیر خوششان 
نمی آید. مثلًا در مدرسه که بودم، 
معلــم از املای من دوازده تا غلط 
می گرفت و یک نمره هشت برایم 
می شدم.  ناراحت  تا  می گذاشــت 
حضرت زهــرا)س( بــه حکومت 
ابی بکر گفــت: »افی کتاب الله ان 
ترث ابــاک و لا ارث ابی«، آیا در 
کتاب خدا هســت که تو )ابوبکر( 
از پدرت ارث ببری و من  حضرت 
نبرم؟!  ارث  از پــدرم  فاطمه)س( 
با مســائل  من جســته گریخته 
جامعه آشنایی داشتم و غلط ها را 

می گرفتم و می گفتم:
آقــا آنچه در مســاجد از قرآن 
گفته می شــود، در جامعه نیست، 
قــرآن راجع به حجــاب می گوید، 
جامعه ما این اســت؛ قــرآن راجع 
به شــراب می گوید، جامعه ما این 

که این حرف هــا را بگوید و الان، 
این  پرونده های من هــم گویای 
واقعیــت اســت و شــاید بالغ بر 
چندیــن جلد باشــد. البته همه 
ســخنان منبر مرا نمی نوشــتند. 
می کردم  ســخنرانی  ساعت  یک 
و یک قســمت آن را می نوشتند. 
مبارزات من به این صورت شروع 
شد. مرا می گرفتند و می پرسیدند 
که تو چرا راجع به حجاب صحبت 
کردی و من در پاســخ می گفتم 
که در قرآن گفته شــده اســت. 
می گفتنــد: »نخیر! دیگر تو نباید 
صحبت بکنــی«. می گفتم: »من 
به شــاه و پدر شاه که بد نگفتم.« 
این  می گفتنــد: »نه! چــون در 
مملکت، کشف حجاب شده است، 
شــما دیگر نباید صحبت کنید.« 
می گفتم: »در این مملکت، شراب 
و قمار هم آزاد اســت و اگر قرار 
باشــد که مــا نگوییــم، پس در 

مساجد را ببندید«.
زمان آیــت الله بروجردی بود 
کــه مرا گرفتند و شــلاق زدند. 
بعضی از مأمورین هم واقعاً شلاق 
نمی زدند. به دیوار می زدند و به 
من می گفتند که تو فریاد بزن تا 
مافوق تصور کند که تو را شلاق 
می زنیم. از وقتی که نهضت امام 
شــروع شد، آسوده شــدم. خدا 
شاهد اســت من یک بار خدمت 
امام به شــوخی عرض کردم که 
آقا، من از سال 31 مبارزه کردم 
و شما از ســال 41. ایشان با آن 
ژست بزرگوارانه  خودش فرمودند: 

»می دانم، می دانم، ارادت دارم«.

است؛ قرآن راجع به قمار می گوید، 
جامعه ما این است؛ راجع به رشوه 
می گوید، این هــم جامعه ما. اصلًا 
آیات قرآن، کتاب دوست شناســی 
و دشمن شناســی اســت. ای ملت 
مســلمان، ای دولت ایران،  شما با 
دشــمنانتان دوست شــدید. قرآن 
می گویــد که شــراب، قمــار و زنا 
حرام است و شــما با اینها دوست 
شدید. شما با شراب دوست شدید. 
تازه ای  اینها حرف های  علی الظاهر، 
بود. خدا شاهد است که من خودم 
هم نمی دانســتم که این جمعیت 
که روزها پای منبر زیاد می شــوند، 
برای چه زیاد می شــوند. من ســه 
ماه رمضان جلوی خان مسجد امام 
)مدرسه صدر( منبر رفتم. جمعیت، 
بی نظیر بــود. مردم تا بالای درخت 
هــم می رفتند، حتــی آنجا هم جا 
نبود. یعنی پشــت بام ها هم پر بود. 
الان کسانی هســتند که از مدرسه 
صدر یاد می کننــد. بعدها فهمیدم 
مثل اینکه در تهران واعظی نیست 

در اثر این واقعه، بین آیت الله 
بروجــردی و حکومت تیرگی به 
وجود آمــد. ما همه بــه تهران 
آمدیم و در محاکمه مسلمان های 
مظلوم شــرکت کردیم. به جای 
بهایی ها، مســلمان ها را محکوم 
کردنــد. من با یکــی از فدائیان 
آمدم؛  دادگســتری  به  اســلام 
شــلوغ می کردم؛ آقای دادستان 
یا به اصطلاح قاضی، مدام اشاره 
می کــرد که آن آقا چرا شــلوغ 
می کند، آن آقا باید بیرون برود. 
به بنــده اشــاره می کردند. من 
هم ســکوت می کردم. الان یادم 
نمی آید که چه بلایی بر سر آنها 
آوردند ولی آیت الله بروجردی از 
این که اینهــا این جنایات را در 
کشور مرتکب می شدند، ناراحت 
و نگران بودنــد. دربار در چنگ 
آنها بــود. اولش که قصه کینیاز 
دالگورکــی1 بــود، بعد هم قصه 
»اینتلیجنت سرویس« انگلستان 
و نهایتاً هم در چنگ ســازمان 
ســیا افتادند. آنها واقعــاً گروه 
کثیــف و ملعونی بودنــد. دربار 
را هم اینهــا اداره می کردند. اما 
براثر مبــارزات اخیری که انجام 
شــد، حظیرهًًْْ القــدس بهایی ها 
را گرفتنــد. البتــه، ســخنرانی 
آقــای فلســفی نیز مؤثــر بود. 
در همان ســال، من در شــیراز 
کنار صنــدوق بلــور در کوچه 
بهایی  همه  که  شمشــیرگرها- 
بودند- منبر می رفتم. کتاب های 
»اقــدس و ایقــان و بیــان« را 
مطالعه می کردم. شــبی بیست، 
بیســت و دو روایت از آنها نقل 
می کردم و بی محتوا بودن آیات 
اینهــا را عنوان می کردم و مردم 
پای منبر، قاه قــاه می خندیدند 
کــه چــه مزخرفاتــی اینها در 
البته، دربار  دارند!  کتاب هایشان 
آلتِ دســتِ ابرقدرت هــا بود و 
یک »بلــه قربان« مصلحتی هم 
به آیــت الله بروجردی می گفتند 
و افــراد موجّهــی را خدمت او 

می فرستادند.
انتقاد از جامعه 
در سخنرانی ها

مبارزه  از ســال 1337 ش 
شــدیدی را علیــه تشــکیلات 
مملکتی کــه به ســود قرآن و 

*در زندان قصر در همان روز اول، پاره جگر و دختر 
زجر کشیده ام رضوانه را دیدم. ده روز بعد او را آزاد 
کردند. در این مدت اگرچه جراحت ها و زخم ها آزارم 

داد، ولی بودن با رضوانه آرامشم می داد؛ و البته 
آزادیش آسوده ترم کرد.

* پس از مدتی، وقتی ساواک فهمید که تعقیب و 
مراقبتش بی نتیجه است، و آزادیم برایشان هیچ 
سودی ندارد و کسی با من ارتباط نمی گیرد تا 

شناسایی و دستگیر شود؛ نامه ای برایم فرستاد که 
خودت را به زندان معرفی کن.

وقتی از بیمارستان به خانه آمدم، سرزنش ها، سرکوفت ها و نامهربانی ها تازه  
آغاز شد، برخوردها خیلی گزنده و تند بود، به هیچ میهمانی و مراسم فامیلی 
دعوت نمی شدم؛ کسی در خانه مان را نمی زد، کاملًا طرد شده بودیم و همه با 

نگاهشان تحقیرمان می کردند.
رابطه های فامیل خیلی کم شد، همه می ترسیدند برایشان دردسر درست 
شود؛ از این رو از هر گونه تماسی پرهیز می کردند. آن روزهای حرمان و تنهایی، 
به واقع روزهای سختی بود. در زندگیمان مشکلات مالی و اقتصادی و روحی 
و روانی زیاد بود. قوت غالب بچه هایم نان و ماست و سیب زمینی بود و از همه 
سخت تر این که نمی شد درد تنهایی را برای کسی بازگو کرد و دردی که شب 
و روز را از ما گرفته بود دوری و زندانی بودن رضوانه بود. چقدر اسفناک است 
برای مادری که با جگر گوشه اش چنان کردند، حتی اجازه ملاقات نیز نمی دادند. 

بند قرار داشــتند و گاهی بچه های سیاســی را برای تنبیه و آزار روحی، نزد 
آن ها می بردند. از زنان سیاسی در بند در زندان قصر می توان از مرحوم نصری 
)همسر آقای مرتضی نبوی(، منظر خیر، زری موسوی گرمارودی )همسر علی 
موســوی گرمارودی(، [سوسن] حداد عادل، زهرا میهن دوست )همسر علی 
میهن دوســت( که بیشتر از مدرسه رفاه بودند نام برد.2 از چپی ها نیز می توان 
به، ســیمین نهاوندی، ویدا حاجبی، شهین توکلی، صدیقه صیرفی و همسر 
خســرو گلســرخی و چند نفر دیگر اشــاره کرد. ما مجبور بودیم همدیگر را 
تحمل کنیم و هم زیستی مسالمت آمیزی داشته باشیم، البته حد و حدودها 

و مرزها مشخص بود.
مرحوم نصری3 را من پانزده روز بیشتر ندیدم، او را از اوین به قصر آوردند 
و احتمالاً دوباره به آن جا )اوین( بردند. وی زنی بسیار مؤدب، موقر و دلسوز و 
مؤمن بود، خیلی نسبت به نمازش حساس بود و بحث هم زیاد می کرد. زری 

و زهرا هم به خاطر فعالیت شوهرانشان دستگیر شده بودند.
چپی ها خیلی فعال بودند و مدام درصدد جذب نیرو بودند. آنان دختران کم 
سن و سال و یا تازه واردها را با طرح مسائل مختلف کمونیستی-مارکسیستی 
به خود جلب می کردند. اکثر دختران چهارده-پانزده ســاله که از مدرسه شان 
دستگیر شده بودند برایشان این مطالب جدید و جالب و مجاب کننده به نظر 
می آمد و به دلیل کمبود اطلاعات علمی و تحقیقی به سوی چپی ها گرایش 
می یافتند. ما خیلی تلاش می کردیم که در برابر آن ها )چپی ها( بایســتیم و 

خاطرات 
مرضیه حدیدچی )دباغ( - 11

دوره دوم زندان خانم دباغ
پس از مدتی، وقتی ساواک فهمید که تعقیب و مراقبتش بی نتیجه است، 
و آزادیم برایشان هیچ سودی ندارد و کسی با من ارتباط نمی گیرد تا شناسایی 
و دســتگیر شود؛ نامه ای برایم فرســتاد که خودت را به زندان معرفی کن. با 
دریافت احضاریه، با تعدادی از برادران مشورت کردم و پس از تأمل و اندیشه 
در مسئله به این نتیجه رسیدم که اگر ساواکی ها می خواهند دوباره بازداشتم 
کنند، نشانی مرا که دارند و خانه ام را هم بلدند، بگذار خودشان اقدام کنند و 
چهره ای و اثری از قهری و جبری بودن کارشــان نشان دهند و صلاح نیست 

که خودم پای به مسلخ بگذارم.
چند روز پس از دریافت نامه یا احضاریه، همان طور که انتظارش را داشتم 
شــبی به ســراغم آمدند و با تندی و پرخاش، کت بسته و چشم بسته دوباره 
مرا به کمیته مشــترک بردند. در کمیته همه ســلول ها انفرادی بود. ولی اگر 
می خواســتند از افرادی اطلاعات بیشتری بگیرند، برای مدتی آنها را در یک 
سلول قرار می دادند، که البته به خاطر کوچکی و تنگی فضا، زندانیان در فشار 
و سختی قرار می گرفتند. اگر تعداد دستگیری ها و دستگیرشدگان از ظرفیت 
سلول ها بیشتر می شد باز در هر سلول بیش از یک نفر قرار می دادند. من نیز 

در چنین فضایی روزهای سختی پیش رو داشتم.
شکنجه ها و ضرب و شتم ها دوباره شروع شد و چهار ماه به طرز وحشیانه ای 

تازه واردها را زیر چتر حمایتی خود بگیریم، ولی مارکسیست ها با خدعه و دروغ 
و وعده و وعید موفق تر بودند؛  ما نمی توانستیم  به هر توجیه و هر وسیله ای 
دســت بزنیم. چپی ها معتقد بودند »هدف وسیله را توجیه می کند«  بنابراین 
از دروغ و فریب  ابایی نداشتند. با تمام این اوصاف دوستان مذهبی توانستند 

خیلی ها را از سقوط به دامن کمونیست ها حفظ کنند.
چپی هــا به رهبری ویدا حاجبی، دایم در حیاط و بند و اتاق ها در تحرک 
بودند؛ بحث می کردند؛ و البته گاهی بحث خارج از چارچوب های سیاســی و 
ضداخلاقی بود. ویدا خیلی  فریبنده بود؛ در گوش جوانان آن قدر مطالب انحرافی 

می خواند که آنها را به دین بی اعتقاد و نسبت به نماز و روزه متنفر می کرد.
شــبی، پول بچه ها که در جعبه ای نگه داری می شــد تــا به هزینه های 
جمعی برســد، ناپدید شد. با نشانه هایی مشخص شد که این عمل زشت کار 

ـــــــــــــــــــــــــــــ
1. آپولو، دستگاهی برای شکنجه بود که در آن دست ها و پاهای زندانی را می بستند 
و مهار می کردند، کلاهی آهنی )کاســکت( بر سرش می گذاردند که تا گردن پایین 
می آمد. با شــروع شکنجه صدای ناله و فریاد زندانی در درون این کلاه می پیچید و 
گاه موجب پاره شدن پرده گوش می شد. گاهی شکنجه های این دستگاه با وارد کردن 

شوک الکتریکی با ولتاژهای مختلف صورت می گرفت.
2. برای اطلاع از شرایط مدرسه رفاه و نحوه دستگیری برخی از این افراد بنگرید به 

پیوست 1 قسمت الف، در کتاب.
3. عصمت السادات نصری، بنگرید به پیوست 1 قسمت ب، مطالب خانم خیر، در کتاب.

رختخواب ها را به هم ریختیم و آن را در رختخواب یکی از طرفداران حاجبی 
یافتیم.

ماه رمضان آن سال ها، برای ما ویژگی ها و حلاوت خاصی داشت، که یاد و 
خاطره اش هم چنان زنده است. ما )چند نفری که روزه می گرفتیم(، سحرگاه 
بدون ســر و صدا بلند می شــدیم و خیلی آهسته در زیر نور چراغ خواب تکه 
نانی را با چند پره پرتقال و سیب به دندان گرفته و می خوردیم، و بعد به نماز 

و نیایش می ایستادیم.
صدیقه صیرفی از چپی های شــیراز بود که نه نمــاز می خواند و نه روزه 
می گرفت، اما سحرها بیدار می شد و پیش ما می آمد و اعمال ما را نظاره می کرد. 
در شــب های قدر، مراسم احیایی در حد وسع برگزار می کردیم و نماز و دعا 
می خواندیم و قرآن به سر می گرفتیم، در یکی از این شب ها متوجه شدم که 
سیمین نهاوندی که او نیز از رهبران چپی ها بود و ایمانی به خدا نداشت، آمد 
و در گوشــه ای پشت سر ما نشست و دل به زمزمه های پرسوز و گداز ما داده 
بود و در فکر و اندیشه غوطه ور بود، هر که او را نمی شناخت؛  می پنداشت در 
عوالم بسیار بالایی سیر می کند و او از مقام عرفانی رفیعی برخوردار است؛ به 
نظرم هنوز فطرت خداجوی او و امثال او زنده بود و در ضمیرش خالق یکتا را 

می جست، متاسفانه او از این فرصت هم گذشت و سودی نبرد تا...

ادامــه یافت و من که از آن بیماری مهلک عفونی به تازگی رها شــده بودم، 
تحمل دوباره ضربات ســهمگین شــلاق و باتوم برایم دشوار بود، به خصوص 
تحمل شــکنجه با دستگاه آپولو1 کاری بس ناممکن بود؛ ابزار شکنجه ای که 

فریادهایت به هیچ جایی الا پرده های گوش خودت نمی رسید.
مهندس قیطانی، برادران ســجادی )صادق و مهدی(، بهجت تیفتکچی، 
برادران عراقچی )حسین و محسن( و روشن روان همگی در زندان بودند. مسجل 
شد که دستگیری من در اثر اعترافات آن ها بود. اینان دانشجویان دانشگاه های 

تهران بودند که در جریان مبارزه با من در ارتباط بودند.
این دانشجویان جوان و تند و انقلابی نتوانسته بودند در زیر شکنجه تاب 
بیاورند، و همه مسائل را اقرار و از نقش من صحبت کرده بودند. یکی از آن ها 
خواهرزاده شوهرم بود. به صراحت گفته بود: »زن دایی ام ارتباط داشت، خط 
می داد و هدایت می کرد.« دیگر جای کتمان نبود. از این رو خبرهای سوخته 
و مطالبی خنثی برای بازجوها گفتم، تا شــاید دست از سرم بردارند. اما آن ها 
خیلــی هم که هالو نبودند، می فهمیدند، مطالبی برایشــان دندان گیر و مؤثر 
نیســت، به همین خاطر بر فشــارها و شکنجه های خود افزودند، تا جایی که 
کاملًا بدنم آســیب دید و زخم های کهنه دهان باز کرد و زخم های جدیدی 

در میان دختران و زنان مارکسیســت، صدیقــه صیرفی از طنیت پاکی 
برخوردار بود و خیلی سعی می کرد که خودش را به من نزدیک کند و از خدا 
و قرآن و قیامت و به عبارتی از »دین« برایش بگویم. با دیدن علایم مثبت در 
او سعی کردم در حد اطلاعاتم آن چه را که می دانم خیلی ساده برایش بگویم.

روزی مأموران آمدند و از صیرفی خواســتند که با آنها به کمیته برود. او 
هنگام رفتن خیلی وحشت کرده و ترسیده بود، در همان حال برگشت و رو به 
من گفت: »مرضیه!  برایم دعا کن! فکر می کنی چه اتفاقی برایم افتاده باشد؟« 
گفتم: »خدا عالم است. من که نمی دانم شاید خودت بهتر بدانی، در هر حال 
به خدا توکل کن و از او پناه بجوی، مطمئن باش کمکت می کند« و او رفت...

هم به وجود آمد و در مدت زمان کوتاهی چرکین و عفونی شــد. پس از بروز 
بیماری به زندان قصر منتقلم کردند.

در زندان قصر در همان روز اول، پاره جگر و دختر زجر کشیده ام رضوانه 
را دیدم. ده روز بعد او را آزاد کردند. در این مدت اگرچه جراحت ها و زخم ها 
آزارم داد، ولی بودن با رضوانه آرامشم می داد؛ و البته آزادیش آسوده ترم کرد.

وضعیت سیاسی زنان زندان قصر
در زندان قصر، زنان جیب بر، قاچاقچی و فاســد و کلاه بردار همه در یک 

چهار ماه ســوختیم و ساختیم و دم 
بر نیاوردیم، تنها راه موجود، توکل بر 

خدا و صبر بود و صبر...
زندانی دیگر

کیست. من که عصبانی شده بودم به 
طریقی، لیوانی نفت به دست آوردم 
و تهدید کردم که اگر این پول پیدا 
نشــود ســلول را به آتش می کشم، 


